
کدوممــون مشــغول بــه کار بشــه و خــب برنده 
شــدن تو بازی ســنگ، کاغــذ، قیچی مســیر منو 

شروع کرد.
کافــه قــرار بــود بــرای مــن کار موقــت باشــه ولی 
منــو  بــار  هــر  کار  هیجــان  و  رفاقــت  تمســفر،  ا
برمیگردونــد. همیشــه تــوی ذهنــم رویــای اینو 
داشــتم که یه روز کافه ی خودمو داشــته باشم 
اما گــذر زمان بــا تغییــر همــه چیز آرزوهــای منم 

تغییر داد. 
بــدم و کار  الان دوســت دارم شــغلمو تغییــر 
خودمــو داشــته باشــم و دارم بــرای رســیدن به 

آرزوی جدیدم کنار کار کافــه تلاش میکنم.
کافه برای مــن خنده های از تــه دل، گریه های از 
تــه دل، عصبانیت های واقعی، خــوش گذرونی 
هــای تکــرار نشــدنی، و کلــی لحظه هــای خوب و 
بــد کنــار آدمــا و کافــه هــای مختلــف داشــت که 
مطمنم جزو به یادموندنی ترین و دلتنگ ترین 

لحظه های پگاه آینده میشــن.


